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چكيده
در فرهنگ و تمدن ايران بزرگ- به ويژه در دوران اســلامي- جلد سازي به عنــــوان يکي از 
شاخه هاي مهم هنر کتاب آرايي و کتاب سازي، از موضوعات ثمربخش تاريخ تمدن عالم اسلام 
محسـوب مي شود که توانسته با نفوذ معنوي خود حتي در تاريخ تمدن جهان تأثير به سزايي 

بگذارد.
دوره ي صفويه در ميان دولت هاي اســلامي ايــران، يکي از فرصت هاي طلايي و توانمند در 
جهت رشد و شکوفايي هنر کتاب آرايي - به خصوص تجليد- است. شکوفايي شيوه هاي تجليد 
گذشته، خلق روش هاي جديد و نيز تنوع فراوان در کاربرد مصالح گوناگون و طرح هاي بديع 
در جلدســازي، برتري كيفي جلد کتاب ها و نسخه هاي اين دوره بر دوره هاي قبل از خود  را 

دو چندان کرده است.
در ايــن مقاله ضمن بيان جايگـاه تجليد در دوره ي صفويــان ايران از ديدگــاه هاي مختلف، 
گونه ها و فنون تجليد اين دوره، به همراه طرح ها، مواد و ابزار مورد استفاده، در قالب طبقه بندي 

علمي، مورد بررسي قرار گرفته است.
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مقدمه  
با يک بررسي تاريخي مختصر اين نکته قابل 
دريافت است که ايرانيان در طول تاريخ به اهميت 
کســب علم و فرهنگ و هنر جامعه واقف بوده اند 
و آموختن تحصيلات عالي را جزو رسالت والاي 
انســاني دانسته و اين امر پس از ظهور اسلام از 
اهميت خاصــي برخوردار گرديده و تربيت علما، 
فلاســفه و دانشــمندان بزرگ، نتيجه اين انديشه 
والاســت. در اين ميــان تنها هنري که توانســته 
نجات بخش و نگاهبان آثار مکتوب علوم و فنون 
باشد، هنر کتاب سازي و شاخه هاي آن- به ويژه 
تجليد- بوده و در واقع مهمترين عامل انتقال اين 
علوم به دست علماي کنوني، همانا وجود اين هنر 

گرانسنگ در طول تاريخ بوده است.
تأکيدهايي که قرآن کريم در باب تعليم و تعلم 
و تفکــر دارد و رهنمودهايي که در قالب احاديث 
و ســخنان نبــوي در مورد فريضــه آموختن و 
کســب دانش و آگاهي از دورترين سرزمين ها و 
غريبترين تمدن ها و فرهنگ ها ارائه شده، به طور 
يقيــن از جمله عوامل و مجوزهاي ايجاد و انگيزه 
در ميان مسلمانان در اخذ و نقل از تمدن هاي پيشين 
تــا فرهنگ هاي روز در بــاب کتاب، کتاب آرايي، 
کتاب ســازي و تجليد بوده و ايــن نه تنها اخذ و 
نقل، بلکه گســترش و خلق خلاقيت ها و ابداعاتي 

در زمينه هاي مزبور را سبب شده است.
در تاريخ تجليد اســلامي درحوزه تمدني ايران 
بزرگ، نمونه هاي حيــرت آوري  ازتجليد قرآن در 
کتابخانــه ها و گنجينه هاي ايــران (امروز)، ترکيه، 
تاجيکســتان، ازبکســتان، افغانســتان، عراق، هند، 
پاکستان، مصر و سوريه و ... مشاهده مي شو د. بعد 
از قرآن مجيد، توجّه جلدسازان، خوش نويسان، 
مذهبان و نقاشان، به آثار جاوداني ادبيات فارسي 
معطوف شده و به ويژه در دوره صفويان به بعد 
که هنر جلدســازي، خط، تذهيب و نقاشــي از نو 
دوره مجد و عظمتي يافت، آثاري از دوران پيش 
و همان زمان استنساخ و تجليد گرديده که موجب 

تمجيد و تحسين است. 
در اين زمان، گذشــته از جلدهاي ســوخت و 
ضربي و روغني، صحافان ايراني از پارچه هاي 
زيبــا و لطيف، مانند زري، مخمــل و ترمه و نيز 
کاغذهــاي الوان و مزين به نقش ها دلنشــين در 

ساختن جلد بهره مي برده اند.
ســوند دال (Svend Dahl) استاد کتابداري 

و رئيس هيأت امناي کتابخانه دانشــگاه کوپنهاگ 
دانمــارک در مورد ويژگي هــاي جلدهاي ايراني 
مي گويــد: «هنر جلدســازي ايرانيــان با تحول 
عظيمي که در هنر رنگ آميزي نســخ خطي روي 
داده بود، ارتباط محکمي داشــت. در جلد سازي 
ايرانــي، جلد زيرين کتاب از کتاب بزرگتر بود، به 
طوري که ممکن بود نصف جلد بالايي را بپوشاند. 
به علاوه جزو زينت هاي کتاب به حساب مي آمد. 
اما تزيينات جلد اساســاً در قسمت هاي مرکزي 
به شــکل ترنج (مدال) بود که اطراف آن را چهار 
شــکل لچک يا لچکي (گوشــه) فرا گرفته بود. به 
طور خلاصه مي توان گفت که اين منشاء تزييناتي 
اســت که به خوبــي آن را در قاليچه هاي ايراني 
شاهديم، اما وسط و زوايا، پر از گل هاي کوچک 
و برگ هاي تزييني يا شکل هاي هندسي اسلامي 
يا منحني هــاي درهم پيچيده بــود، همه اينها بر 
روي جلد انجام شــده و به وســيله ي طلا يا آب 
طلا و يا گرد آن مطلا مي گرديد. اضافه مي شود 
که قسمت هاي خالي بين تزئينات چاپ شده غالباً 
با گل ها و برگ هاي درختان طلايي پر شده بود 

(دال، ۱۳۷۲، ۱۹۰ و ۱۹۱).
عصر صفويان در تحــولات هنر کتاب آرايي 
و کتاب ســازي نقطه عطف بوده اســت، اگرچه 
خــود ميــراث دار توفيقـــات اين هنــر در زمان 
تيموريـان بــوده ولي بدليل تغييــرات مثبتي که 
در عرصه سياســت، اقتصاد، مديريت و فرهنگ 
به وجود آورده و نگاه توســعه گرايي که در سر 
مي پرورانده، سبب شد تا غالب هنرهاي ايراني از 
جمله کتاب آرايي با همــه ي رشته هاي تخصصي 
آن- به ويژه جلد سازي- جاني دوباره بگيرند و 
در فضايي مطمئن و اميدوار نمايشگر خلاقيت ها، 
انديشه ها و سليقه ها در خور تحسين هنرمندان 
ايــن ديار باشــند. در اين ميــان هنرمندان تجليد 
ضمن بهره مندي از تجربه هاي موفق دوره هاي 
پيشــين، خالق شــيوه هاي بديعي در اين عرصه 
بوده که خود زمينـــه ساز تحولات بعدي برخي 
گونــه هاي جلدســازي نظير جلدهاي ســوخت، 
روغني، پارچه اي و کاغذي و جلدهاي ترکيبــــي 

بوده است.
تنوع ابــزار و مواد، فن ســاخت و طرح ها و 
نقــش هاي گونه هاي مختلــف تجليـــد در دوره 
صفويان ما را بر آن داشــته اســت تا از ديدگاه 
علمــي به شناســايي و طبقه بنــدي منطقي انواع 

گونه شناسي  هنر جلد سازي
                   در  دوران  صفويان 
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جلدهاي ساخته شده در اين زمان دست يابيم.
اين پژوهش مي کوشد ضمن بررسي اجمالي 
جايــگاه و تحولات هنر جلدســازي  در حوزه ي 
تمدني ايــران بزرگ تا قبــل از دوران صفويان، 
تغييــرات و تحولات خاص هنــر تجليد را در آن 
عصر کنکاش نمايد و گونه هاي مختلف تجليد را 
از ســه منظر ابزار و مواد، فن ســاخت و طرح و 

نقش، دسته بندي و شناسايي کند.  

ــولات آن در  ــازي و تح ــگاه هنر جلدس جاي
دوران صفويان

آغــاز دوران صفويان شــاهد نقــل و انتقال 
سياسي و فرهنگي از هرات در شرق به تبريز در 
شمال غربي و شيراز در جنوب ايران بوده است. 
در اين مسير هنر نيز دستخوش تحول شده و در 
رشته جلدسازي، دگرگوني اساسي در فن و شيوه 
به وجود آمده است. اساسي ترين تغييري که در 
اين فن ايجاد شــده، استفاده گســترده از مهر با 
قالب ها و طرح هاي متنوع بوده است. غالباً نقشي 
از طبيعت را روي يک صفحه مُهر بزرگ حکــاکي 
مي کرده انــد، در حالي که طرح هــاي قرينه که 
معمــولاً نقش ها گلدار بوده، روي يک نيم صفحه 
حکاکي مي شــده و براي تهيه يک طرح کامل، دو 
بار ضرب مي شــده اســت. در اغلب اين موارد، 
محل اتصــال دو بار مهرکوبي، در وســط طرح 

پيداست.
در اين دوره، غالباً تحت فشار قرار دادن مُهر 
را بــا زراندود کردن يک جا انجــام مي داده اند. 
چــرم مرطوب را با رنگ طلا مي پوشــانده اند و 
ســپس صفحه ومُهر داغ را بر آن مي نهاده اند و 
تحت فشــار مي گذاشــته اند. در اين مرحله، هنر 
دســت به جاي اين که ملاک تقليد شــود، کمياب 

شده بود (هالدين، ۱۳۶۶، ۷۰ و ۷۱).
در دوران صفويــان، جلــد کتاب با اشــتياق 
زيادتــري تزيين مي شــده و طــلاکاري بيش از 
دوران تيموريان در آن به کار مي رفته است. در 
برخــي موارد طرح هاي تزييني، کليه ســطح جلد 
را مي پوشــانده و در بعضــي ديگر طرح تزييني 
در داخل يک شــکل ترنجي و يا در قســمت هاي 
ديگر قرار داشته است. تزيينات طلايي و فشاري 
خارج که مرکب است از شکل شکل هاي پرندگان 
و حيوانات و منظره طبيعي، نمونه اسلوب نقاشي 

طبيعي دوره صفويان است. 

تزيين جلد کتــاب در عصر صفويان از لحاظ 
شــيوه اجرا، با صحافي و تجليد دوره تيموريان 
متفاوت است. در تجليد دوره صفويان تزيينات با 
دست و فشار دست ساخته نشده، بلکه به وسيله 
قالــب هاي بزرگ مــس و فولاد تهيــه و به عمل 
مي آمده اســت. معمولاً عمل طلاکاري و فشــار 
قالبي با هم ترکيب مي شــده و يــا گاهي قبل از 
آنکه چرم زير قالب قرار داده شود، طلاکاري آن 
به عمل مي آمده اســت. قسمت داخلي اين جلد با 
مقواي طلاکاري شــده تزيين مي شده است. اين 
نوع طرح در دوره تيموريان به وسيله چرم اجرا 
مي شــده اســت. اين طرح هاي مقوا روي زمينه 
قرمز، آبي، سبز، سياه و بنفش قرار داده مي شده 

است (ديماند، ۱۳۶۵، ۸۸).
يکي از رايج ترين جلدها در دوران صفويان، 
جلدهاي ترنجي بوده اســت. شکل اين تزيين در 
قرن هشــتم هجري مدور و يا کثير الاضلاع بوده 
اســت، اما در قرن نهم و دهم هجري، شکل نوک 
تيز آن بيشــتر به کار مي رفته اســت. در برخي 
از جلدهــاي قيمتي، ترنج ها و لچک (گوشــه)ها 
را مســتقيماً مهر نمي کرده انــد، بلکه اين قطعات 
را جداگانه مي ســاخته و سپس روي جلد نصب 

مي کرده اند (هالدين، ۱۳۶۶، ۷۱).
در ايــن زمان، هر دو نوع مقــوا يعني مقواي 
کاغذ چسبانده و مقواي خميري، کاربرد وسيعي 
در تجليد داشــته و به عنوان ســاختار داخلي و 
استحکامي جلد، لبه برگردان (سرطبل) و محفظه 
آن در انــدازه هاي مختلف اســتفاده مي شــده 
است. نيز در اين دوره انواع روکش هاي چرمي،

 پارچه اي (تزئيني و ساده) و کاغذي در شيوه ها، 
رنگ ها و طرح هاي مختلف، به خوبي به کار مي 
رفته اســت. تزيينات طلاکاري بيش از پيش رايج 
گشــته اســت. علاوه بر کاربرد جلدهاي ضربي، 
ســوخت و معرق، جلدهاي روغني رواج فراواني 
يافته و به حد کمال خود رسيده است، اگرچه در 
قــرن يازدهم به تدريج توجّه به جلد ســوخت و 
معرق کمتر شــده، جلد ضربي جايگزين آن شده 

است (رستمي، ۱۳۸۰، ۶۹).
تزييناتي که بر روي جلدها صورت مي گرفته، عبارت 
بوده اند از: شــکل هاي پر ندگان و حيوانات، منظره ي 
طبيعي و بوستان، لچک و ترنج، صحنه هاي شکار و 
جنگ، تصاوير پادشــاهان و امرا، طلاکاري، نقره 

کاري، گل و بوته، گل و مرغ، اسليمي و ختايي. 



در طول تاريخ تجليد ايران، جلدي که بيشــتر 
از همــه آمادگي دريافت طرح و هنــر هنرمند را 
داشــته، جلد معروف به رنگ و روغن يا روغني 
بوده اســت. در اين جلدها نقاش به شــيوه هاي 
بديــع هنرنمايي کرده و عــلاوه بر نقش هايي که 
در جلدهاي ضربي و ســوخت ديده مي شــود، 
اغلب، نقاش به تناسب امکان، به طراحي پرداخته 
اســت و جلدهاي گل و بوته يا نقش هاي هندسي 
يا تصاوير حيوانات در ميان اثر هنري نقاشــان 
ايراني زياد ديده مي شود. اغلب جلدسازان پشت 
جلدهاي رنگ و روغن را نقاشــي مي کرده اند و 
غالباً يک شــاخه ي ساده با يک گل (زنبق يا لاله) 

در پشت جلد ديده مي شود.
يکي از دســتاوردهاي برجســته جلدسازان 
ايراني، تکميل فن نقاشي روي مقواي خمير کاغذ 
و پوشاندن آن با روغن جلا يا روغن کمان1 بوده 

است.
اين فن در قرن نهم و دهم هجري، در مراکزي 
چون اصفهان و تبريز، بيــن صفويان محبوبيت 
فراوان کســب کرده است. هنوز مدارک کافي در 
دست نيست تا با اطمينان ابداع نقاشي روغني را 
بــه صنعتگران چين يا نقاشــان ايراني که پس از 
ديدار از چين با دانش اين روش جديد تزييني باز 

گشته اند، منسوب کرد. 
 مســلم اســت که تذهيــب کاران و نگارگران 
صفــوي در رواج اين فن کــه ظاهراً قدمت آن به 
قبل از ســال ۹۳۰ هجري نمي رسد، نقش مهم تر 
از نقش جلدسازان را داشته اند. در واقع اين هنر 
نقاشــان بوده که روي جلدها جلوه گر مي شده 
است. اولين جلدهاي روغني، روي زمينه ي چرم 
يا ورق پوســتي که سخت با گل سفيد اندود شده 
بود، تهيه مي شده اســت. ولي از آن جا که رنگ 
روي چرم به آســاني ترک برمــي دارد، مقوا به 
عنوان وســيله اي مناســب براي اين گونه جلدها 
به کار مي رفته اســت. قبــل از آنکه هنرمند طرح 
خود را با آبرنگ نقاشــي کند، مقوا را با گچ و گل 
سفيد مي پوشانده و صيقل مي داده و لايه اي از 
روغن بي رنگ (مثــل روغن کمان يا روغن جلا) 
بر آن مي کشــيده اســت. پس از آنکه اثر نقاشي 
تمام و خشــک شــده، آن را با چندين لايه روغن 
جلا يا روغن کمان مي پوشــانده است تا ثابت و 

محفوظ شود.
يکــي از جذابيت هاي هنــر روغن کاري- که 

در جلدهــاي دوران صفويــان به تعالي رســيده 
است در آن اســت که نه تنها جلوه اي تابناک به 
رنگ ها مي بخشد، بلکه حايلي به وجود مي آورد 
که گويي بيننده را مشــتاق گذشــتن از وراي آن 

مي کند.
امــا از اواســط اين دوره بوده کــه به تدريج 
ترکيــب طرح ها ظرافت خود را از دســت داده و 
خطوط خشن تر شده اســت(صبا، ۱۳۴۹ و ۳۵). 
نقاشــي هاي اين نوع به شيوه ي نگارگران زمان 
از مناظر طبيعي و چشــم اندازهاي شکار و باغ و 

دسته گل تشکيل مي يافته است.
تزيينــات جلد کتــاب در اين قــرن و نيز قرن 
يازدهم هجري به شــيوه ي صفويان ادامه يافته، 
ولــي فن اســتفاده از لاک بيشــتر بــه کار رفته 
اســت وتزيينات و طرح ها معمولاً طرح هاي گل 
طبيعي اســت که با رنگ هاي روشن نقاشي شده 

است(ديماند، ۱۳۶۵، ۸۹).

گونه شناسي هنر تجليد دوران صفويان
ذوق سرشار هنرمندان ايراني که از ديرباز در 
هنرهاي زيبا و ظريف سرآمد ساير اقوام بوده اند 
در عرصه هنر به ويژه در جلدسازي و صورتگري 
نيز گوي ســبقت را از هنرمندان ساير ملل ربوده 
است. به همين سبب در طول تاريخ پرفراز و نشيب 
ايران- به ويژه عصر صفويان- عالي ترين مظاهر 
هنري در فن جلدسازي و کتاب آرايي به صورت 
نســخه هاي خطي نفيس با جلدهاي مجلل و زيبا 
برجاي مانده است. نسخه هاي ممتاز با جلدهاي 
شايســته موجود در موزه هاي ملــک، کتابخانه 
مجلس شوراي اسلامي و مرکز اسناد و کتابخانه 
ملي ايران در تهران، موزه و کتابخانه  ي آستان 
قدس رضوي در مشــهد، موزه هــاي اصفهان، 
تبريز، شــيراز، قزوين و نيـــز مــوزه هاي هنر 
اســلامي موجود در کشــورهايي کــه در عصر 
صفويان در حوزه تمدني ايران بزرگ قرار داشته 
اند (نظير تاجيکســتان، ازبکســتان، افغانســتان 
و...) و يــا به دليل مبادلات سياســي، فرهنگي و 
اقتصادي تحت تأثير فرهنگ و هنر ايران بوده اند 
(نظير ترکيه، هند، پاکســتان و برخي کشورهاي 
عربي)، امکان قابل توجهي اســت که مي تواند ما 
را در راستاي شــناخت بيشتر جلدهاي ايراني و 
اسلامي ياري نمايد. خلاقيت هاي متنوع هنرمندان 
تجليد ايراني و اسلامي و سلايق استفاده کنندگان 

عرف  در  کمان،  روغن   -١
به  سازان  جلد  و  نقاشان 
از  که  شده  می  گفته  روغنی 
روغن  با  سندروس  ترکيب 
بزر (روغن تخم نبات) بدست 
و  کاری  حل  در  و  آمده  می 
و  روغنی  جلدهای  ساختن 
قلمدان و غيره به کار می رفته 
حالت  برای  چون  نيز  است. 
در  کمان  تاب  و  پيچ  به  دادن 
ساختن آن به کار می رفته، به 

اين نام شهرت يافته است.

گونه شناسي  هنر جلد سازي
                   در  دوره ان صفويان 



شــماره ۴ پاييــــــز ۸۶
۷۵

فصلنامه تحليلی- پژوهشی

و متقاضيان و نيز نوع کاربرد آن ها، سبب شده 
اســت تا انواع مختلفي از جلدهــا، در اندازه ها و 
کيفيت هايي متنوع از جمله روکش هاي ساده ( از 
جنس چرم، پارچه و کاغذ)، تزييني و ترکيبي پديد 
آيد. در اين مجال بــا عنايت به مطالعات صورت 
گرفته و بررســي نمونه هايي از جلدهاي موجود 
در مجموعه هاي مختلف، سعي مي شود در قالب 
يک گونه شناسي اجمالي جلدهاي شاخص دوران 
صفويان در ســه بخش: ۱- مواد و ابزار ساخت 
۲- فن ســاخت ۳- طرح ها و نقش ها، طبقه بندي 

گردد:

۱- جلد چرمي ساده:
از قرن ششــم تا آغاز قرن هشــتم هجري به 
وفور و از قرن نهم و دهم هجري به بعد به ندرت 
کتاب ها را در جلدهايي با روکش چرمي ساده از 
چرم خام و پخته که آنها را رنگ مي کرده اند ، به 

صورت ساده به مصرف تجليد مي رسانده اند.
۱-۱-مواد و ابزار ساخت

چرم خام و يا پخته ميشــن (چرم گوســفند)، 
تيماج (چرم بز)، شــبرو (چرم گوساله)، ساغري 
(پوســت نازک کــرده الاغ)، چرم شــتر، مقواي 
خميري يا مقواي کاغذ چسبانده، رنگ هاي معدني 
(براي رنگ آميزي چرم)، چســب (عمدتاً از نوع 
سريش، سريشم و نشاسته)، شيرازه، ميل عطف 
(عمدتاً از جنس مفتول برنجي و مسي، مقواي چند 
لايه، نخ پنبه اي يا کنفي ضخيم)، ســنگ کار، قيد، 
اسکور۱، مشــته۲، پرس، شفره۳، کاردک صحافي، 
گوشــه گرد کن (مغارگرد)، چاقوي برش مقوا و 

چرم، داغي و ديگر لوازم صحافي.
۲-۱-فن ساخت:

پــس از آماده کردن مقواي جلد، روکشــي از 
يکي از گونه هاي چرم که قبلاً رنگ آميزي شده، 
مثل تيماج، ميشن، شــبرو، ساغري و ... بي آنکه 
روي آن چــرم را تزيين کنند، بــدان مقوا متصل

 مي کرده اند.
۳-۱- طرح ها و نقش ها:

ايــن نوع جلد غالباً بدون تزيين و فقط با رنگ 
آميزي متنوع چرم ساخته مي شده است.

۲- جلد چرمي ضربي:
اين نوع جلد پس از جلد چرمي ســاده، دومين 
گونه جلــد مورد توجّه مجلــدان در طول دوران 

اســلامي بوده و بــه ويــژه در دوران صفويان 
بســيار بــدان توجّه گرديــده و حتي بــه تدريج 
جانشــين جلدهاي سوخت شــده است. هنرمندان 
عصــر صفويان در ســاخت جلد ضربــي، با به 
کارگيري قطعات بزرگ برنج يا فلزات ديگر سراسر 
نقش هاي سطح جلد را بر روي دو قالب نر و ماده 
با فلزي کنده کاري نمــوده و چرم را در ميان آن 
دو قالــب نهاده و با کوفتن چکش به قالب، نقش ها 
را به چرم نم دار منتقل مي ســاخته اند. سپس با 
طلاي مايع سراســر جلــد و در غير اين صورت 
فقط فرورفتگــي ها يا برآمدگي هــا را با قلم مو 
زراندود مي کرده اند. اين نوع جلد را در اصطلاح 
«کوبيــده» نيز مــي ناميده انــد. جلدهاي ضربي 
برخلاف جلدهاي ســوخت غالباً بدون حاشــيه 
ســاخته مي شــده و گاهي به صورت ميناکاري 
درآمــده تا رفته رفته از اواخــر دوران صفويان 
هنر جلدسازي چرمي راه زوال پيموده و جلدهاي 
روغني رواج بيشتري يافته است. آستر جلدهاي 
ضربــي از مقواي کاغذ چســبانده نازک (و يا از 
کاغذهاي فرســوده به هم چسبانده) بوده که در 

داخل جلد قرار مي داده اند.
۱-۲-مواد و ابزار ساخت:

چرم ميشــن، تيماج، شــبرو، ساغري و شتر، 
مقواي خميري يا مقواي کاغذ چسبانده، رنگ هاي 
معدني، چســب (عمدتاً از نوع سريش، سريشم و 
نشاسته)، شيرازه، ميل عطف، قالب (داغ يا داغي) 
فولادي يا برنجي يا سربي، چکش (لبه پهن) ، يک 
منبع حرارت ملايم، طلاي مايع، قلم مو (براي  قلم 
گيري طلا و رنگ)، سنگ کار، قيد، اسکور، مشته، 
پرس، شــفره، کاردک صحافي، گوشــه گرد کن 
(مغار گرد)، چاقوي بــرش مقوا و چرم، داغي و 

ديگر لوازم صحافي.
۱-۳-فن ساخت:

پــس از چســباندن روکــش چرم بــر روي 
مقوا، با اســتفاده از قالب هاي منقش ها و متنوع 
کوبــه اي که معمــولاً از جنس فــولاد، برنج و يا 
سرب بوده (فولاد و برنج، براي قالب هاي اصلي 
و بزرگ و سرب، براي قالب هاي کوچک و حروف 
طلاکوبي)، به کمک حرارت و رطوبت، نقش هاي 
مورد نظر، بر روي چرم، حک مي شــده اســت. 
براي طلاکوبي جلدها نيز از همين شيوه استفاده 

مي گرديده است.
مجلّــدان جلد ضربي، در ضــرب کردن نقش 

۱- اسکور، ابزاری چوبين که 
نيز  استخوان  جنس  از  گاهی 
اين  طرف  يک  می شود.  تهيه 
ديگر  سمت  و  باريک  وسيله 
آن دارای شيار است و برای 
لبه  چسباندن  کاغذ،  کردن  تا 
ناخنی  جا  مقوا،  به  چرم  های 
انداختن بر پشت و روی جلد 
کتاب  دور  بر  انداختن  خط  و 
استفاده می گردد. اسکول نيز 

می گويند.
است  دستگاهی  پرس،   -۲
فلزات  ی  مجموعه  (از  فلزی 
چدن، آهن و فولاد) که دارای 
متحرک  و  ثابت  صفحه  دو 
است و برای پرس کردن کتاب 
مختلف  اجزای  چسباندن  و 

جلد استفاده می گردد.
پهنی  آهنی  کارد  شفره،   -۳
و  چوبی  ای  دسته  با  است 
برای  که  برنده  و  تيز  ای  لبه 
نازک کردن و تراشيدن لبه ی 
و  کردن)  (ليويس  چرم  پشت 
نيز نازک کردن لبه ی ميله ي 

عطف جلد استفاده می شود.



بر چرم، به چنــد نکته مهم توجّه مــي کرده اند: 
اول آنکــه ترجيحاً مقواي جلــد را از نوع خميري 
نرم بر مي گزيده انــد. دوم آنکه به قالب ضربي 
در حــدي حرارت مي داده اند کــه نه باعث پاره 
شــدن چرم در اثر گرماي زياد شــود و نه آنکه 
اصلاً فرورفتگي يا حک شدن نقش را ايجاد نکند. 
ســوم آنکه حرارتي که بــه قالب ضربي فنر داده 
ميشــده، به گونه اي متعادل بوده که قالب فنري 
را از شکل خود خارج نمي ساخته است(رستمي، 

.(۱۳۰ ،۱۳۸۱
ج- طرح ها و نقش ها:

الف-جلدهاي سرطبل دار: که اصطلاحاً بدان «لسان 
يا لبه برگردان» جلد نيز مي ناميده اند، از ويژگي هاي 
از  مانده  برجاي  که  باشد  مي  دوره  اين  جلدهاي 
ابتکار دوره هاي قبل  است ولي تزيينات آن اسلوب 

طرح هاي صفوي را داشته است (تصوير١).
ب-جلدهاي ترنجي: يکي از طرح هاي شاخص و به 
واقع رايج ترين در اين دوره مي باشد که بيش از 
دوره هاي قبل بدان نقش توجّه شده است. اجراي 
ترنج در وسط و لچکي ها در چهار گوشه صفحه 
روي و پشت جلد- که طرح هاي تزييني ريز گاهي 
ترنج و لچک  نقش  داخل و گاهي در خارج دو  در 
رنگ  و  طلاکاري  با  همراه  شده-  مي  داده  جاي 
نوع جلد  اين  از ويژگي هاي شاخص  نقش  آميزي 
است. در بعضــي از جلدهاي قيمتي، ترنجي و لچکي 
ها را مستقيماً مهر نمي کرده اند، بلکه اين  قطعات را 
جداگانه مي ساخته و سپس روي جلد جاسازي و 

نصب مي کرده اند.

در  توانست  مي  جلدها  نوع  اين  زرين:  ج-جلدهاي 
مورد غالب نقش ها اجرا شود. در اين نوع جلـــــدها، 
زراندود  با  را  مهر  دادن  قرار  فشار  تحت  مرحله 
کردن، يک جا انجام مي داده اند. چرم مرطوب را با 
رنگ طلا مي پوشانده  و سپس صفحه مهر داغ را بر 
آن مي نهاده و تحت فشار مي گذاشته اند. معمولاً 
عمل طلاکاري و فشار قالبي با هم ترکيب مي شده و 
يا گاهي قبل از آنکه چرم زير قالب قرار داده شود، 

طلاکاري آن به عمل مي آمده است (تصوير ٢).
ــاير جلدها: جلدهاي با نقــش هاي تزييني  د- س
شــکل هاي پرندگان و حيوانــات، مناظر طبيعي 
و بوســتان، صحنه هاي شــکار و جنــگ، پيکره 
هاي انســان با حــالات متنوع رزمــي و بزمي و 
چهره پادشــاهان و امرا، طرح هــاي نقره کاري، 
گل و بوتــه، گل و مرغ، اســليمي و ختايي، لچک 
و ترنج به همراه ســرترنج و زير ترنج و حاشيه 

(تصاوير۳و۴).
۳- جلد چرمي سوخت:

اوج اين نوع جلد مربوط به قرن هشــتم و نهم 
هجري مي باشــد، اما اســلوب فن ساخت آن در 
دوران صفويــان نيز ادامه يافته، با اين تفاوت که 
طــرح ها و نقش هاي جلدهاي ســوخت متأثر از 
نگارگــري و تصويرگري قــرن دهم هجري اجرا 
مي شــده اســت. اگرچه ديري نپائيد که در قرن 
يازدهم هجري رفته رفته جلد سوخت جاي خود 
را به جلد ضربي داده اســت ولي حيات کوتاه آن 
در دوران صفويــان مملو بوده از هنرنمايي هاي 
خلاقانه عصري که اوج نگارگري و تصويرگري 

را تجربه کرده است.
سوخت کاري را بر روي ميشن  يا ساغري در 
تزيين جلدهاي نفيس- بخصوص قرآن و ســاير 
نسخ گرانسنگ- به کار مي برده اند. وجه تسميه 
آن را در شــيوه کار اين فن ظريف بايد شناخت. 
بديــن معنـــي که چرم را در ميــان دو قالــــب 
فـولادي يا برنجي نقـش دار- که در اصطلاح نر 
و مـــاده مي ناميــده اند و قبلاً با حرارت معيني 
بر روي آتش داغ شــده بود- مي گذاشــته اند تا 
با فشــار ضربات چکش، نقش هــاي قالب ها بر 
چرم که در آب نم دار شــده بود، منتقل شود. در 
اين حال چرم به صورت قهوه ا ي ســير يا برنگ 
ســياه در مي آمـــــده اســت، به اين علت آن را 
سوختــه يا سوخت مي ناميده اند. آنگاه سراسر 
سطح جلد را که داراي برآمدگي و فرورفتگي شده 

تصوير۲- جلد ضربی زمينه زرين، قرن شانزدهم م (احسانی، 
(۲۴ ،۱۳۶۸

گونه شناسي  هنر جلد سازي
                   در  دوران  صفويان 
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بود با طلاي ســاده و ساير رنگ ها مي پوشانده، 
يــا تنها فرورفتگي ها يــا برآمدگي ها را با طلاي 
مايع زراندود مي ســاخته اند (احســاني، ۱۳۶۸، 
۲۰ و ۲۱). آستر جلدهاي سوخت از مقواي کاغذ 
چســبانده ي نازک (و يا از کاغذهاي فرسوده ي 
بهم چســبانده) بوده که در داخــل جلد قرار مي 
داده اند. هنر ســوخت علاوه بر جلدسازي کتاب، 
در ساختن تابلو به ويژه تصاوير انسان و مناظر 
درختان و طبيعــت، با هنرهاي نگارگري، تذهيب، 
تشعير، مشبک، معرق و قالب کاري نيز توأم بوده 

است.
۱-۳- مواد و ابزار ساخت:

مجمــوع مــواد و ابزاري که در ســاخت جلد 
ضربي بــه کار مي رفتــه، در اين نــوع جلد نيز 

کاربرد داشته است.
۲-۳- فن ساخت:

پــس از چســباندن روکــش چرم بــر روي 
مقوا، با اســتفاده از حــرارت قالب هاي منقش ها  
فولادي يا برنجي، نقــش را بر زمينه جلد چرمي 
مرطوب فشــرده تا بخش سوخته چرم، که همان 
نقش حک شــده بوده، بــر روي جلد ظاهر گردد. 
سپس سراسر ســطح جلد را که داراي برآمدگي 
يا فرورفتگي شــده بود، با طلاي ســاده و ساير 
رنگ ها مي پوشــانده و يا فقط سطوح فرورفتگي 
ها و يا برآمدگي ها را با طلاي مايع زراندود مي 

کرده اند.
۳-۳- طرح ها و نقش ها:

از آنجا که عمده ترين تفاوت اسلوب جلد سوخت 
دوران صفويان نســبت به زمان قبــل از آن، خلق

نقش هــاي تازه، اجــراي ظريف و تنــوع طرح ها 
بــوده اســت، مطالعه بــر روي طرح هــا و نقش 
هــاي جلدهاي اين دوره ما را در جهت شــناخت 
بيشــتر آن ياري مي کند. يکي از شــاخص هاي 
طرح هاي جلد سوخت در اين دوره، وجود حاشيه 
در اطراف صفحه جلد مي باشــد که غالباً در  دو 
صفحه پشــت و روي و لبه برگردان آن به چشم 
مــي خورد. در اين نوع جلد نيــز طرح ها و نقش 

هاي متنوع به ترتيب ذيل قابل طبقه بندي است:
از بخشي  يا  تمام  که  دار:  سرطبل  الف-جلدهاي 
اين  در  جلد،  هاي  در صفحه  اجرا شده  هاي  نقش 

قسمت اعمال مي گرديده است.
ب- جلدهاي ترنجي: که از جمله طرح هاي شاخص 

اين دوره بوده است.
ج- جلدهاي زرين: که درصد قابل توجهي از سطح 
جلد را که داراي برآمدگي و فرورفتگي شده بود، با 

رنگ طلاي مايع مي پوشانده اند(تصوير٥).
تزييني  هاي  نقش  با  جلدهايي  جلدها:  ساير  د- 
نوع  از  ويژه  (به  حيوانات  و  پرندگان  هاي  شکل 
ويژه  (به  بوستان  و  طبيعي  مناظر  اي)،  افسانه 
گير  و  گرفت  جنگ،  و  شکار  هاي  صحنه  درخت)، 
حيوانات درنده، پيکره هاي انسان با حالات متنوع 
رزمي و بزمي و چهره پادشاهان و امرا، طرح هاي 
نقره کاري، گل و بوته، گل و مرغ، اسليمي و ختايي، 
لچک و ترنج به همراه سرترنج و زير ترنج و حاشيه 

تصوير ۳-جلد ضربی با نقش قالبی يکپارچه و تزئينات جانوری، قرن يازدهم ه.ق، کتابخانه ملی 
فرانسه (ريشار،۱۳۸۳، ۲۲۲)



هاي  نقش  و  ها  طرح  با  مجزا  هاي  نيز  حاشيه  و 
متنوع گياهي و حيواني در ميان آن. 

۴- جلد چرمي معرق:
هنــر معــرق کاري در جلد ســازي کتاب 
عبــارت اســت از نقش هاي باريــک و ريز از 
قطعــات چرم هــا به رنــگ هــاي مختلف که 
توســط نقش بُر1 ، چرم هاي رنگيــن متنـــوع 
را مي بريده و بــر روي متني از کاغذ رنگين

(رنگ  آميزي شــده) بر سطح دروني جلدهاي 
چرمي مي گذاشــته اند.

اين هنر را در ساختن نقاشي هاي سوخت نيز 
به کار مي برده انــد. بدين روش که پس از رنگ 
آميزي سطح چرم، چرم هاي باريک رنگين را براي 
ساختن چهره و جامه  تصوير انسان، در، پنجره، 
نــرده و گياهان، بريده و بــر روي متن- که قبلاً 
طراحي شــده بود- کنار هم قرار مي داده اند. از 
مجموع اين نقش هاي ريز  در رنگ هاي متناسب 
که نقاش به سليقه خود انتخاب مي کرده، تصاوير 
زيبا و مناظر بديعي را به وجود مي آورده که به 
چشم جالب ترين آثار نقاشي مي آمده است. غالباً 
اين نقاشي هاي سوخت را با طلاي مايع  زرانـدود 
مــي کــرده انــد، بدين گونــه که طــلا را پس از 
کوبيدن بســيار در هاون به صــورت ورقه هاي 
نــازک درآورده، ســپس گــرد کـــرده، آن را با 
سريشــم  ماهي مايـع -که شــفــــاف اســت- 
مــي آميخته اند. بدين ترتيب طلاي مايع بدســت

 مي آمده که با قلم موهاي بســيار لطيف و نازک، 
در رنــگ آميــزي نقش بــه کار مي رفته اســت 

(احساني، ۱۳۶۸، ۲۱).
نقطه اوج خلاقيــت و کاربرد اين هنر همچون 
هنر تجليد ســوخت، مربوط به دوران تيموريان 
است اما اسلوب فن ساخت آن در دوران صفويان 
نيــز ادامه يافتــه، با ايــن تفاوت که طــرح ها و 
نقش هــاي جلدهاي معرق- کــه غالباً در ترکيب 
بــا هنر ســوخت بــوده- متأثــر از نگارگري و 
تصويرگري قرن دهم هجري اجرا مي شده است. 
اين نــوع جلد را در غرب «چــرم موزائيکي» مي 

ناميده اند.
۱-۴- مواد و ابزار ساخت:

چرم هاي ميشــن، ســاغري، تيماج (عمدتاً)، 
شبرو و شتر (ندرتاً)، چرم هاي رنگ شده، مقواي 
خميري يا مقواي کاغذ چسبانده، رنگ هاي معدني، 
چسب (غالباً از نوع سريش، سريشم و نشاسته)، 

شيرازه، ميل عطف، قالب فولادي يا برنجي، طلاي 
مايع ، قلم مو (براي قلم گيري طلا و رنگ)، سنگ 
کار، قيد، اســکور، مشته، شفره، کاردک صحافي، 
مغارگرد، نقش بُر يا چاقوي برش چرم و مقوا و 

ديگر لوازم صحافي.
۲-۴-فن ساخت:

ابتدا طرح مورد نظر را بر روي کاغذ پوســتي 
يــا کاغذي نــازک، با مــداد در دو نســخه اجرا 
مي نموده، يک نسخه را به قطعاتي کوچک تقسيم 
مي کرده، هــر قطعه را بر روي چرمي رنگي (که 
قبلاً رنگ آميزي شــده بود) موقتاً مي چسبانده 
اند، ســپس به وســيله نقش بُر قطعات چرم را به 
دقت مطابق طــرح، بر روي زمينــه ي چرم جلد 
کتاب مي چســبانده اند. به منظور جلا و تلألؤي 
بيشــتر جلد، روي آن را با طلاي مايع، طلاکاري 
مي کرده اند. در برخي موارد فن ســوخت را نيز 
بــدان افزوده و جلدهاي نفيس پديد مي آورده اند 
که در آن صــورت به اين نــوع جلدها، جلدهاي 

چرمي سوخت و معرق مي ناميده اند.
۳-۴- طرح ها و نقش ها:

نظــر به اينکــه اين نوع جلد، عمدتــاً در تلفيق 
با جلد ســوخت اجرا مي شــده است، بسياري از 

تصوير ۴-جلد ضربی با سرطبل به همراه نقش های روغنی و 
طلاکاری و هنر سوخت، قرن هفدهم م، موزه ويکتوريا آلبرت 

لندن (احسانی، ۱۳۶۸ ، ۹۹)

گونه شناسي  هنر جلد سازي
                   در  دوران  صفويان 

١-نقش بُر، ابزاری است فلزی 
از  بوم  کردن  خالی  برای  که 
نقش هايی که بر روی چرم يا 
کاغذ طراحی شده و نيز برای 
برش چرم يا کاغذ يا مقوا در 
کار  به  جلدسازی  و  صحافی 

می رود.
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طرح ها و نقش هاي قابل استفاده در جلد سوخت، 
در اين نوع جلد نيز کاربرد داشته است. لذا طبقه 
بنــدي طرح هاي اين نوع جلــد قابل تطبيق با جلد 

سوخت مي باشد.
۵- جلد چرمي سوخت و معرق:

اين نوع جلد همانطور که از نامش پيداست، از 
ترکيب دو فن ســوخت و معرق ساخته مي شده 
است. ظاهراً جلدســازان عصر تيموريان، به اين 
جلد بيشتر رغبت نشــان مي داده اند زيرا نفيس 
ترين جلدهاي اين دوره ، جلـــــدهاي ســوخت 
و معــرق بــا طرح هــاي زيبا و بديع مي باشــد. 
همين رغبت در دوران صفويان نيز ادامه يافته و 
طرح ها و نقش هايي با ويژگي هاي ممتاز صفوي 
بر روي جلدهاي ترکيبي ســوخت و معرق اجرا 

گرديده است.
۱-۵- مواد و ابزار ساخت:

مجموع مواد و ابزاري که در جلدهاي سوخت 
و معرق به طور مجزا به کار مي رفته، در اين نوع 

نيز کاربرد داشته است.
۲-۵-فن ساخت:

در غالــب موارد ابتدا فن ســوخت را بر روي 
جلد چرمي اجرا مي نموده و ســپس مطابق طرح 
در مکان هــاي در نظر گرفته شــده، معرق اجرا 
مي کرده اند و در پايان با قلم گيري و رنگ آميزي 
با رنگ هاي معدني و طلاي مايع، جلوه اي نفيس 

و زيبا بدان مي بخشيده اند.
۳-۵-طرح و نقش ها:

مجموعــه ي طرح ها و نقش هاي اين نوع جلد 
قابل تطبيق با جلدهاي ســوخت و جلدهاي معرق 

مي باشد.
۶- جلد روغني:

در مســير تاريخ جلدســازي ايران، جلدي که 
بيشــتر از همه بســتر ابداع اجراي طــرح و هنر 
هنرمندان را داشــته، جلد روغني بوده است. در 
اين نوع جلدها نقاش به شيوه هاي بديع هنرنمايي 
کرده و عــلاوه بر نقش هاي مورد اســتفاده در 
جلدهاي ضربي و سوخت، اغلب به تناسب امکان، 
به طراحي پرداخته اســت و بدين ســبب در اين 
جلدها طرح هاي گل و بوته، نقش هاي هندســي، 
تصاوير حيوانات و بســياري از نقش هاي جذاب 
ديگر که مملو از هنرنمايي نقاشــان ايراني است، 
در دوران صفويان و پس از آن فراوان به چشــم 

مي خورد.
نکته حائز اهميت ديگر اين اســت که از جمله 
دستاوردهاي مهم جلدســازان ايراني، تکميل فن 
نقاشــي روي مقوا و پوشــاندن آن با روغن جلا 
يا روغن کمان بوده اســت، اگرچــه مقدمات اين 
هنر در دوران تيموريان بنا نهاده شــده ولي در 
دوران صفويان به کمال رسيده و حتي کيفيت فن 
ســاخت آن از ديگر جلدها نيز پيشي گرفته و در 

تصوير ۵- جلد سوخت طلاکوب، قرن شانزدهم م ، امضای 
محمدصالح تبريزی (احساني ،۱۳۶۸ ،۹۹)

تصوير ۶-جلد روغنی ترنجی با زمينه سياه و متن زرين با 
نقش های پرندگان به رنگ سياه، قرن شانزدهم م. (احساني 

(۱۰۱، ۱۳۶۸،



دوره هاي بعد همچون قاجاريان جايگزين جلدهاي 
ديگر شده است.جذابيت شگفت هنر روغن کاري 
در آن است که نه تنها جلوه اي تابناک به رنگ ها 
مي بخشد، بلکه حايلي بوجود مي آورد که گويي 

بيننده را مشتاق گذشتن از وراي آن مي کند.
۱-۶-مواد و ابزار ساخت:

چرم ميشن و تيماج (عمدتاً) و چرم ساغري، 
شبرو و شــتر (ندرتاً) ، مقواي خميري يا مقواي 
کاغذ چســبانده، روغن کمان يــا روغن جلا، آب 
رنگ، گچ خالص يا مل، قلم مو، چســب (غالباً از 
نوع سريشــم ماهي)، براده هاي زر و سيم، پودر 
مرغّش۱، غلطک چوبي، ميل عطف، شيرازه، سنگ 
کار، قيد، اســکور، مشته، پرس، شــفره، کاردک 
صحافي، مغار گرد، چاقــوي برش مقوا و چرم، 

داغي و ديگر لوازم صحافي.
۲-۶- فن ساخت:

پــس از آماده کردن مقــواي دفتين و احتمالاً 
سرطبل، ســطح آن را براي نقاشــي زير روغن، 
آماده مــي کرده اند. تفاوت ايــن جلد با جلدهاي 
ديگر، در آن است که در جلد روغني، ابتدا مراحل 
نقاشي روغني را روي مقواي جلد انجام مي داده 
اند و پس از خشــک شــدن کامل، با قطعه چرمي 
که در زير آن ها، قبلاً چســبانده مي شده، به هم 
متصل مي کرده اند. البته اين ويژگي، در جلدهاي 
معرق يا سوخت و معرق نيز، وجود دارد. روش 
آمــاده کردن ســطح مقوا براي نقاشــي روغني، 

چنين اســت که ابتدا يک لايه ي نازک بطانه اي از 
گچ يا مل، بر ســطح مقوا مي زده اند، ســپس يک 
لايه روغن کمان رقيق، بدان مي افزوده اند و بعد 
يک لايه واشور (نسبت يک قسمت سريشم به ده 
قسمت آب) مي زده و پس از آن، نقاشي با آبرنگ 

انجام مي گرفته است.
بعد از نقاشــي، با چند لايه روغن کمان، روي 
آن را مــي پوشــانده اند و براي خشــک کردن، 
آن را در داخــل محفظه اي شيشــه اي، در مقابل 
آفتاب مي گذاشته اند. براي نصب جلد روغني به 
کتاب صحافي شــده، انتهــاي طولي جلد را که به 
صورت زوج ساخته شده بود، با کاردک صحافي 
باز کــرده و به اندازه ضخامــت کتاب، دو ورقه 
از چرم مناســب (ترجيحاًٌ تيماج) که عطف ناميده 
مي شــده، با سريشــم به اندازه   نيم سانتي متر 
درون شــکاف هر جلد کار مي گذاشته اند. سپس 
چرم را با ورقه سمباده ساييده تا صاف و نازک 
شود، کتاب شيرازه شده را ميان دو جلد قرار داده 
و عطف ها را با سريشــم به کتاب مي چســبانده 
اند، تا در ميان قيد صحافي خشــک شود. به اين 

ترتيب کتاب آماده بهره برداري مي شده است.
صحافان، جلدســازان و نقاشان، اين جلدهاي 
زيبــا و ظريــف را از نظر حفظ و دوامشــان در 
محفظــه هاي زيبــاي تيماجي کــه روي آن ها با 
نقــش هاي ضربي طلا کوبي شــده بــود، مزين 
ساخته، درون محفظه را با کاغذهاي ابري رنگين 

تصوير ۷-جلد روغنی گل و برگ قرآن، اواخر قرن يازدهم ه.ق (احساني ،۱۳۶۸ ،۱۰۹)

گونه شناسي  هنر جلد سازي
                   در  دوران  صفويان 

١- مرغش يا مرقشيشا، نوعی 
سنگ سخت که براق و درخشنده 

است.
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آستر مي نموده اند. در درون محفظه نواري نصب 
شــده بود که کتاب را در محفظه روي نوار قرار 
داده و با بيرون کشيدن سر نوار، کتاب از محفظه 

خارج مي شده است (احساني، ۱۳۶۸، ۷۲).
۳-۶- طرح ها و نقش ها:

ويژگــي ممتاز جلد روغني، امکان نقاشــي و 
طرح اندازي به شيوه هاي مختلف با موضوعات 
متنوع است. اين نوع جلد به هنرمند اجازه مي دهد 
با قلــم و رنگ هر آنچه را کــه در دل دارد و در 
رويا مي پروراند را بر بستر جلد بنشاند، به همين 
سبب تعداد طرح هاي اجرا شده بر روي جلدهاي 
روغني آنقدر متنوع و فراوان است که امکان طبقه 
بندي دقيق را از ما سلب مي نمايد، اما با توجّه به 
اينکه غالب نقش ها و ترسيمات اين نوع جلدها با 
طرح هاي نگارگري، تذهيب و تشعير، قالي و ديگر 
هنرهاي ظريفه ي ايراني شباهت و تقارن در خور 
توجهــي دارد و نيز نظر به عنايت ويژه هنرمندان 
نقــاش و صحــاف دوران صفويــان و حتي پس 
از آن، بــه طرح ها و نقــش هايي خاص، جلدهاي 
روغنــي اين دوره را از حيــث طرح و نقش و فن 
اجراي آن مي توان به ترتيب زير و با بهره مندي 
از نظر محقق ارزشمند و صاحب کتاب «جلدها و 

قلمدان هاي ايراني» دسته  بندي کرد:
الف- جلدهاي روغني ترنجي:

ايــن نوع جلدهــا را بــا زمينــه ي مرغّش و

 رنــگ هــاي مختلــف مي ســاخته انــد. در ميان 
جلــد، ترنجــي با دو ســر ترنج و چهــار لچکي و 
حاشــيه بر کناره هــاي جلد قرار داشــته که متن 
ترنــج و لچکي ها با تصاويــر گل و مرغ منقش ها 
مي شده و حاشــيه اطراف جلد از گل و برگ هاي 
ريز و ترســيمات هندسي زرين پوشيده مي شده 
اســت. سراسر درون جلد با نقش بوته هاي برگ 
مو و خوشــه هاي انگور بر زمينـه ســرخ فام به 
صورتي جــذاب و زيبا نگارگـــــري مي شــده 

است (تصوير۶).

ب- جلدهاي روغني گل و برگ:
ايــن جلدهــا کــه در ســاخت جلد قــرآن و 
کتــاب هــاي نفيس اجــرا مي شــده اســت، به

گونــه اي بوده که بر روي تمامي بســتر جلد به 
جز حواشــي، فقــط نقــش هايــي از گل و برگ 
و گيــاه اجـــــرا مــي شــده و حواشــي جلد را 
بنا بر اهميت و نفاســت آن با بوتــه هاي ريز يا 
ريســه هاي گل مزين مي ســاخته اند. گاه براي 
شــکـوه بيشــتر آن بــا مرغـــــش تيــره رنگ، 
زمينـــــه جلد را مــزين مي کــرده اند تا بر قدر 
آن افزوده گــردد. در برخــي از جلدها که براي

 قرآن هاي نفيس تهيه مي شــده به صورت کتيبه 
در حواشي جلد آياتي از قرآن کريم و در جلدهاي 
ديگر کتاب ها مذهبي، جملاتي از احاديث رســول 
اکرم (ص) و رواياتي از ائمه (ع) با خطوط طلايي 
نسخ و نستعليق زينت بخش جلد مي ساخته اند. 

 درون جلد را با شــمايل حضرت محمد (ص) 
و حســينين (ع) و يــا فقط تمثــال حضرت علي 
(ع) مزيــن مي کــرده يا به جــاي آن بوته اي از 
زنبق يا نرگس بر درون جلد نقش مي بســته اند 

(تصوير۷).

ج- جلدهاي روغني با گل و مرغ:
نقاشان و جلدســازان در ساخت اين نوع جلدها 
آزادي بيشتري در به کار گرفتن نقش انسان، جانوران، 
پرندگان و نقش هاي افسانه اي مانند سيمرغ و اژدها 
داشته اند. زمينه اين نوع جلدها را با ورقه اي از طلا 
پوشانده و روي آن را رنگ آميزي نموده و با ترسيم 
نقش هــاي گل و مرغ بر متن و حواشــي، آن را 

زينت مي داده اند.
د- جلدهاي روغني صورت دار:

در ايــن جلدها نقاشــان و مجلّــدان تصاوير 

تصوير ۸-جلد روغنی قرآن جيبی با نقش بوته زنبق بر زمينه 
زرين، اواخر دوران صفوی (احساني،۱۳۶۸،۱۱۴)



صوفيــان و عرفايي را نقش مي بســته اند که در 
محفلــي روبروي يکديگر قرار دارند و شــاهدان 
جوان در آنجا نشسته يا ايستاده حضور دارند و 

به مناظره و مباحثه مي پردازند.
ه- جلدهاي روغني افشان:

جلدهاي افشــان بــا زمينه ي مشــکي بدون 
حاشيه و لچک و ترنج از گل هايي چون گل سرخ، 
زنبق، نرگس، بنفشــه و ... به صورت خودرو بر 
روي جلد نقش مي شــده و در جلد مزين به ترنج 
و ســرترنج با زمينــه قرمز مملــو از گل و برگ 

مي گرديده است.
ــان داراي  و- جلدهاي روغني زمينه ي زرافش

بوته گلي:
ايــن نوع جلد که غالباً در مــورد کتب مذهبي 
يــا ادعيــه و گاه براي ديــوان هاي شــعراء به 
کار مــي رفتــه، بديــن صــورت بــوده که يک 
بوتــه گل ماننــد گل زنبق يا گل ســرخ در ميان 
زمينه ي جلد زرافشــان قرار مي گرفته است، در 
حالي که پشــت يا درون جلــد را بر زمينه رنگين 
سير، بوته اي از نرگس با طلا منقش ها مي کرده 

اند (تصوير۸).
ز- جلدهاي روغني داراي تذهيب:

اين جلدها که هنرمندان اواخر عصر صفويان 
آن را بــه کار مي برده اند، مشــتمل بوده بر نقش 
هاي تذهيبي که با خطوط مشکي و آب طلا مزين 
مي شده است. در تجليد ساير نسخ خطي نفيس، 
بر بــوم عنابي رنگ يا رنگ هاي ديگر، سراســر 
سطح جلد  را بدون حاشيه و لچک و ترنج، با حل 
کاري- که عبارت اســت از طلاکاري از تصوير 
جانــوران در حال گرفت و گيــر، مناظر درختان، 
تصاويــر جانوران خيالي و حيوانات افســانه اي 
مانند ســيمرغ، اژدها و ديو، جلدها را به فراخور 

موضوع مي آراسته اند.
ح- جلدهاي روغني به قطع بزرگ:

برخي صورتگران در ترسيم مجلس و اجتماع ها 
ماننــد مجالــس عروســي، صحنه هــاي جنگ و 
رويدادهاي ادبي و تاريخي، به جاي بوم پارچه اي 
نقاشي، ترسيم هاي خود را بر روي جلدهاي بزرگ 
انجام مي داده اند. ولي اين نوع جلدها لزوماً براي 
پوشش کتاب نبوده، بلکه غالباً آنها را مانند اثر نقاشي 
در قالب هاي چوبي مناسبي نهاده و از آن بهره مند 
مي شــده اند. از اين نوع جلدها به قطع بزرگ در 
تصاوير عروسي و بزم، حکايت يوسف و زليخا، 

جنگ هاي مهم تاريخي، پذيرايي شــاهان صفوي 
از ميهمانان خارجي و غيره بســيار ساخته شده 

است.
ط- جلدهاي روغني تذهيب ابري:

در اين نــوع جلدها که از ابداعــات «ابوطالب 
مــدرس» اســت، ســطح جلــد را بــا کاغذهاي 
رنگين ابري پوشــانده، ســپس رويه ي آن را با 
نقــش هاي مختلف جقه ســازي يا با ترســيمات 
هندســي و خطــوط مختلــف مــي آراســته اند. 
جلدســازان ديگــري کــه ايــن شــيوه را تقليد 
مي کرده اند، آن را با نقش هاي خوشه انگوري و 

برگ هاي مو مزين مي کرده اند.
ي- جلدهاي روغني مُرغّش ساده:

براي ســاخت اين نوع جلد، در آغاز کار مذّهب 
يا نقاش مقوا را با رنگي که موافق طبع اوست رنگ 
آميزي نموده، پس از خشک شدن، با سريشم ماهي 
شــفاف تمام سطح مقوا را مي پوشانده اند. سپس 
با لايه رقيقي از روغن کمان يا روغن جلا سراسر 
آن را آغشــته مي کرده اند. آنگاه به وســيله الک 
بسيار ريز سوده ي مرغش را با براده هاي بسيار 
نرم طلا يا نقره بر روي سريشــم مي پاشيده اند. 
بدين گونه با تأني و حوصله ســطح جلد را نورد 
مي نموده اند، تا پستي و بلندي ها بکلي صاف و 
هموار گردد. پــس از آن با چند لايه روغن کمان 
جهت هموار شــدن ســطح جلد و شفافيت، آن را 
مي پوشــانده اند تا در محفظه اي شيشــه اي در 
معرض آفتاب خشــک شود. بدين ترتيب سراسر 
ســطح جلد از مرغشــي دلربا که درخشندگي و 
تابش خاص آن به رنگ هاي مختلف چشــم نواز 

بوده، پوشيده مي شده است.
۷- جلد پارچه اي:

اين نوع جلدها غالباً براي کتب عادي و ارزان تر 
کاربرد داشته اســت. اگرچه قبل از صفويان نيز 
کاربرد داشته است ولي در زمان صفويان و بعد از 
آن مورد استفاده آن افزايش يافته و به همين سبب 
صحافان و جلدسازان تمام سليقه و ذوق خود را 
در انتخاب نوع پارچه و ساخت جلدهاي مطلوب و 
زيباي پارچه اي به کار بسته اند. بهره مندي از انواع

پارچه هاي توليد شــده در اقصي نقاط کشــور 
همچون پارچه هاي گلدوزي، مخمل، قلمکار، زري 
دوزي، ترمه، و نيز پارچه هاي ابريشمي، پشمي، 
کنفــي و ... کــه با رنگ هاي متنــوع رنگ آميزي 
مي شــده، امکان ساخت جلدهايي با روکش هاي 

گونه شناسي  هنر جلد سازي
                   در  دوران  صفويان 
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متنوع را فراهم آورده است. 
معروف است که جلدسازان کتاب هاي ادعيه 
را در جلد ترمــه که پربهــــاتر بــوده، قــــرار 
مي داده اند. معمــولاً جلدهاي پارچه اي را روي 
صفحه اي از مقوا مي کشــيده اند و حاشيه اي از 
چــرم بر آن قرار مــي داده اند و روي چرم را با 
نقش ها تزيين مي کرده انــد (صبا، ۱۳۴۹، ۳۴ و 

.(۳۵
۱-۷- مواد و ابزار ساخت:

انــواع پارچــه هاي ســاده و تزييني شــامل 
گلدوزي، مخمل، قلمــکار، زري دوزي، ترمه،....، 
پارچه هاي ابريشــمي، پشمي و .. که با رنگ هاي 
گيــاهي يا معدني رنگـــــرزي مي شــده است، 
مقواي خميري يا مقواي کاغذ چسبانده، رنگ هاي 
گياهي يا معدني جهت رنگرزي، چســب (غالباً از 
نوع سريش و نشاسته)، ميل عطف، شيرازه، سنگ 
کار، قيد، اســکور، مشته، پرس، شــفره، کاردک 
صحافي، چاقوي برش مقوا، قيچي، و ديگر لوازم 

صحافي.
۲-۷- فن ساخت:

بــا  کامــلاً  را  مقــوا  روي  جلــد،  ايــن  در 
پارچه هاي ظريف و ارزشمند همچون گلدوزي، 
مخمل، قلمکار، زري دوزي، ترمه، ... مي پوشانده 
اند. براي چســباندن روکش پارچــه اي به مقواي 
جلد، در گذشته از چسب نشاسته يا سريش رقيق 
استفاده مي شــده است. دوام و مقاومت اين نوع 
جلد، کمتر از چرم اســت، اما از تنــوع و زيبايي 

فراواني برخوردار است.
ج- طرح ها و نقش ها:

معمولاً طرح و نقش خاصي بر روي جلدهاي 
پارچه اي بجز در مواردي خاص اجرا نمي کرده 
اند و فقط از نــوع پارچه و کيفيت طرح و نقش و 
رنگ آن جهت روکش مقواي جلد بهره مي جسته 

اند.
جلدهــاي ترمــه و زري، قابــل دريافت نقش 
ديگري جز نقش اصلي نبوده ولي مخمل ســاده 
که قبول طرح مــي کرده، مانند جلد ضربي گاهي 
با ترنجي در وسط تزئين مي شده است. بنابراين 
بر حسب نوع، اهميت و کيفيت پارچه هاي تزييني 
مورد اســتفاده در جلدهاي پارچــه اي مي توان 

براي هر کدام نامي نهاد:
الف-جلدهاي پارچه اي ساده: با استفاده از پارچه 

هاي ساده با رنگ هاي مختلف

ب-جلدهاي پارچه اي گلدوزي: با بهره مندي از پارچه 
هاي  طرح  با  گلدوزي  هاي  شيوه  انواع  با  که  هايي 

مختلف تزيين مي شده اند.
انواع  از  استفاده  با  مخمل:  اي  پارچه  ج-جلدهاي 

پارچه هاي مخمل در رنگ ها و بافت هاي مختلف.
انواع  از  استفاده  با  قلمکار:  اي  پارچه  د-جلدهاي 

پارچه هاي قلمکار در طرح ها و نقش هاي متنوع.
بهره جستن  با  دوزي:  اي زري  پارچه  ه-جلدهاي 
از انواع پارچه هاي زري دوزي با طرح ها و بافت 

هاي متنوع.
و-جلدهاي پارچه اي ترمه: با بهره گيري از انواع 

پارچه هاي ترمه ريز نقش و متنوع.
ز- جلدهاي پارچه اي ترکيبي: که محدوديت خاصي 
نداشته است و مي توانست ترکيبي از انواع پارچه 
ها با روکش هاي تزئيني متنوع باشد. نظير جلدهاي 
ترکيبي پارچه با چرم هاي رنگين، پارچه با کاغذهاي 
رنگين (ابري يا کاغذهايي که با رنگ هاي مختلف رنگ 
آميزي مي شده اند)، پارچه با پارچه هاي تزييني و 
رنگين ديگر (که يا از رنگ هاي ديگر بوده  يا نوع 
تزييني ديگري را انتخاب مي کرده اند) و... که ممکن 
و  ها  نقش  ها،  رنگ  ها،  ترکيب  ها،  در شکل  بوده 
قطعات مختلف و متنوع اجرا گردد و هر يک زيبايي 
و احساس خاصي با عنايت به موضوع و محتواي 

نسخه جلد شده به استفاده کننده منتقل نمايد.
۸- جلد کاغذي:

 اين گونــه جلدها نيز بــراي مصارف عادي 
و ارزان اســتفاده مي شده اســت. به بيان ديگر 
به ســبب تهيه ي ارزان و اســتفاده آسان از اين 
نوع جلدها، رفته رفته جايــگاه ويژه اي در ميان 
مــردم يافتــه و حتي جانشــين چــرم در تجليد 
شــده اســت. بيشــترين کاربرد جلدهاي کاغذي 
در دوران صفويــان به بعــد و به ويژه در عصر  
قاجاريــان بوده اســت. صحافان و جلدســازان 
در ســاخت ايــن جلدهــا از انــواع کاغذهايي که 
به شــيوه هــاي مختلف مــي ســاخته و تزيين 
مي کرده اند، بهــره مي برده اند. کاغذهاي مورد 
اســتفاده در جلدها ضخامت هاي مختلف داشته 
و بــا انواع شــيوه هــاي تزييني همچــون، رنگ 
آميزي با رنگ هاي متنوع، ابري ســازي، مرغش 
کاري، زرافشــان کردن، تذهيــب کاري، تصوير 
گري، تشعيرکاري، تزيين و قلم گيري با نقش ها 
هندســي، گياهي و حيواني و پرندگان و حيوانات 
افســانه اي، اســتفاده از نقش هــاي خاص مثل 



لچک و ترنج و حاشــيه و جدول، خطوط تزييني 
و ... مزين مي شــده اند. اگرچه دوام و قوام اين 
نوع جلدها، ضعيف بوده ولــي از زيبايي و تنوع 

فراواني برخوردار بوده است.
۱-۸ مواد و ابزار ساخت:

انواع کاغذهاي ســاده و الــوان، انواع مقوا با 
ضخامت هاي مختلف، رنگ هاي آبرنگ، قلم هاي 
قلمگري، چسب (غالباً از نوع سريش و نشاسته)، 
براده هاي زر و سيم، پودر مرغش، غلطک چوبي، 
ميل عطف، شيرازه، سنگ کار، قيد، اسکور، مشته، 
پرس، شفره، کاردک صحافي، چاقوي برش مقوا، 

قيچي و ديگر لوازم صحافي.
۲-۸-فن ساخت:

پوشــش کاملي از کاغذها و يا مقواهاي نازک 
(شــميز) ابري يا رنگ شــده يا رنگ نشــده و يا 
ترکيبــي از ابري و کاغذ رنگ شــده يا ترکيبي از 
کاغذ رنگ شده و رنگ نشده و يا کاغذهاي تزيين 
شــده با شيوه هاي مختلف ديگر، بر روي مقواي 
اين نوع جلد مي داده اند. سپس براي تکميل تزيين 
جلد مي توانسته اند روي آن را با عناصر تزييني 

متنوع، قلم گيري و رنگ آميزي نمايند.
۳-۸- طرح ها و نقش ها:

اين جلدها بر حســب موضوع و محتواي کتاب 
يا نســخه مورد نظر با استفاده از کاغذهاي دست 
ساز ساده يا رنگ شده، ابري، منقش ها با نقش هاي 
تزئيني متنوع و بهره مندي از مواد و ابزار تزييني 
همچون طلا، مرغش و آبرنگ مزين مي شده اند. 
به طور کلي جلدهاي کاغذي را مي توان به چهار 

گونه زير طبقه بندي کرد:
کاغذهاي ساده  از  که  کاغذي ساده:  الف-جلدهاي 

دست ساز و يا رنگ شده استفاده مي کرده اند.
ب-جلدهاي کاغذي ابري: که با بهره مندي از فنون 
اجرا ابري  کاغذهاي  انواع  و  سازي  ابري  مختلف 

مي شده است.
با  اين جلدها  ها:  منقش  تزييني  کاغذي  ج-جلدهاي 
انواع شيوه هاي تزيين روي کاغذ همچون مرغش 
کاري، زرافشان کاري، تذهيب، تصويرگري، تشعير، 
حيواني،  گياهي،  هندسي،  ها  نقش  با  گيري  قلم 
پرندگان و حيوانات افسانه اي، لچک و ترنج سازي، 
حاشيه و جدول کاري، خطوط تزييني و... مزين مي 

شده اند.
خاصي  محدوديت  که  ترکيبي:  کاغذي  د-جلدهاي 
نداشته است و مي توانست ترکيبي از انواع کاغذهاي 

ساده و يا تزيين شده با روکش هاي تزييني متنوع 
از مواد گوناگون باشد. نظير جلدهاي ترکيبي کاغذ 
هاي  با چرم  کاغذ  تزييني،  يا  هاي ساده  پارچه  با 
ساده يا رنگي، کاغذ با انواع مقواها ترجيحاً نازک 
(شميز) و رنگ شده، کاغذ با انواع کاغذهاي تزيين 
شده در رنگ ها و طرح هاي مختلف و... که ممکن 
بوده در فرم ها، ترکيب ها، رنگ ها، نقش ها و قطعات 
مختلف و متنوع اجرا گردد و هر يک احساس لطيف 
و جذابي با توجّه به موضوع و محتواي نسخه جلد 

شده به بهره گيرنده منتقل نمايد.
۹- جلد با روکش هاي ترکيبي:

اين جلدها همچون جلدهاي پارچه اي و کاغذي 
به ســبب ارزان بودن کاربردي عادي و روزمره 
داشته و بيشترين رواج آن با توجّه به تنوع ساخت 
و کاربــرد، در دوران صفويــان به بعد و به ويژه 
زمان قاجاريان بوده است. صحافان و تجليدگران 
در تهيه  اين جلدهــا از انواع روکش هاي کاغذي، 
مقوايــي، چرمــي، پارچــه اي و ... در ترکيب با 
يکديگــر، با انتخاب و اجــراي تزيينات مختلف بر 
روي آنها بهــره مي برده انــد و حتي در برخي 
موارد روکش هاي يک جلد مي توانســت بيش از 
دو نوع يا جنس باشد. اگرچه دوام و قوام اين نوع 
جلدها نيز، ضعيف بــوده، ولي از زيبايي و تنوع 

غيرقابل وصفي برخوردار بوده اند.
۱-۹- مواد و ابزار ساخت:

انــواع چرم هاي بي رنگ و رنگ شــده مورد 
اســتفاده در تجليــد (به ويژه ميشــن و تيماج و 
ساغري)، انواع پارچه هاي ساده و تزييني شامل 
گلــدوزي، مخمل، قلمکار، زري دوزي، ترمه و ...، 
انواع کاغذهاي دست ساز ســاده و الوان،  انواع 
مقوا با ضخامت هاي مختلف، رنگ هاي گياهي يا 
معدني جهت رنگرزي، آبرنگ، چسب (غالباً از نوع 
سريش، سريشم و نشاسته)، قلم هاي قلم گيري، 
براده هاي زر و سيم، پودر مرغش، غلطک چوبي، 
ميل عطف، شيرازه، سنگ کار، قيد، اسکور، مشته، 
پرس، شفره، کاردک صحافي، چاقوي برش مقوا، 

قيچي، و ديگر لوازم صحافي.
۲-۹- فن ساخت:

چند نوع روکش از مواد گوناگون نظير چرم، 
پارچــه، کاغذ، مقوا و ... را به صورت ترکيبي در 
کنار هم با شکل ها، طرح ها و رنگ هاي مختلف، 
به گونه بســيار ظريفي بــر روي مقوا به همديگر 

متصل مي کرده اند. 

گونه شناسي  هنر جلد سازي
                   در  دوران  صفويان 



شــماره ۴ پاييــــــز ۸۶
۸۵

فصلنامه تحليلی- پژوهشی

۳-۹- طرح ها و نقش ها:
اين گونه جلدها بر حسب موضوع و محتواي 
کتاب يا نسخه ي مورد نظر با بهره مندي از انواع 
چرم هاي ساده و رنگي، انواع پارچه هاي ساده و 
تزييني، انواع کاغذهاي ساده، رنگين، تزيين شده 
و منقش ها، انواع مقواها با ضخامت هاي مختلف 
و مواد تزييني ديگر، به صورت ترکيبي و قطعات 
متنوعي در شــکل ها، رنگ ها، بافت ها و شــکل 
هاي گوناگون از مواد مذکور آراســته مي شــده 

است. به طور کلي جلدهاي با روکش هاي ترکيبي 
را مي توان به گونه هاي زير دسته بندي کرد:

الف-جلدهاي با روکش ترکيبي چرم و کاغذ
ب-جلدهاي با روکش ترکيبي چرم و پارچه

ج-جلدهــاي با روکــش ترکيبي چــرم، پارچه و 
کاغذ

د-جلدهاي با روکش ترکيبي پارچه و کاغذ

نتيجه 
دوران صفويان در ميان دولت هاي اسلامي ايران، يکي از فرصت هاي طلايي و توانمند 
در جهت رشد و شکوفايي هنر کتاب آرايي- به ويژه جلدسازي- است. هنرمندان تجليد 
ضمن بهره مندي از تجربه هاي موفق دوره هاي پيشــين، خالق شــيوه هاي بديعي در 
اين عرصه بوده و زمينه ساز تحولات بعدي برخي گونه هاي جلدسازي نظير جلدهاي 
ســوخت و معرق، روغني، پارچــه اي و کاغذي و جلدهاي ترکيبي شــده اند. از جمله 

تحولات اساسي در هنر تجليد اين دوره مي توان به موارد زير اشاره کرد:
۱-از مُهــر (داغ يــا داغي) با قالب هاي مســي و فولادي و طرح هاي متنوع اســتفاده 

گسترده شده است.
۲-تحت فشار قرار دادن مهر همزمان با زراندود کردن آن بر روي چرم مرطوب مورد 

توجّه خاص قرار گرفته است.
۳-جلد کتاب با اشــتياق زيادتري تزيين مي شده و طلاکاري بيش از دوران تيموريان 

در آن به كار مي رفته است.
۴-به جلدهاي با طرح ترنجي در غالب انواع آن – به ويژه شــکل نوک تيز آن- بيش از 

دوره هاي پيشين توجّه شده است.
۵-هر دو نوع مقوا يعني مقواي کاغذ چســبانده و مقواي خميري، کاربرد وســيعي در 
تجليد داشــته و به عنوان ساختار داخلي و اســتحکامي جلد، سرطبل و محفظه آن در 

اندازه هاي مختلف استفاده مي شده است.
۶-انــواع روکش هاي چرمي، پارچه اي و کاغذي در شــيوه هاي رنگ ها و طرح هاي 

متنوع و جذاب، به خوبي به كار مي رفته است.
۷-عــلاوه بر کاربرد جلدهاي ضربي، ســوخت و معرق- که ارمغان ابداعات گذشــته 

بوده- جلد روغني رواج فراواني يافته و به حد کمال خود رسيده است.
۸-تزيينات روي جلدها، غالباً از: شــکل هاي پرندگان و حيوانات واقعي و افســانه اي، 
منظــره هاي طبيعي و بوســتان، لچک و ترنــج، صحنه هاي شــکار و جنگ، تصاوير 

پادشاهان و امرا، طلاکاري، نقره کاري، گل و مرغ، اسليمي و ختايي و ...مي باشند.
در ايــن طبقــه بندي جلدهاي دوران صفويان به نُه دســته: جلدهاي چرمي ســاده، 
جلدهاي چرمي ضربي، جلدهاي چرمي سوخت، جلدهاي چرمي معرق، جلدهاي چرمي 



ســوخت و معرق، جلدهاي روغني، جلدهاي پارچــه اي، جلدهاي کاغذي و جلدهاي با 
روکش هاي ترکيبي تقســيم و هر يک از  ديدگاه مواد و ابزار، فن ســاخت و طرح ها و 

نقش ها به طور مجزا طبقه بندي و تشريح شده است. 
بر اين اســاس دوران صفويان را مي توان عصر ابداع  و انتشار گونه هاي مختلف 

هنر تجليد دانست.
منابع و مآخذ

احساني، محمد تقي، جلدها و قلمدان هاي ايراني، چاپ اول، اميرکبير، تهران، ۱۳۶۸.
افشــار، ايرج، رســاله هاي جلدسازي (صحافي)، صحافي ســنتي، کتابخانه مرکزي و 

مرکز اسناد دانشگاه تهران، شماره ۲۴، مهر ۱۳۵۷.
افشــار، ايرج، رساله هاي جلد ســازي (صحافي) مجله فرهنگ ايران، شماره ۱۶ و ۱۷، 

.۱۳۴۹
افشار، ايرج، صحافي از نگاه فرهنگ و تاريخ، صحافي سنتي، کتابخانه مرکزي و مرکز 

اسناد دانشگاه تهران، شماره ۲۴،  مهر ۱۳۵۷.
افشار، ايرج، صحافي سنتي، مجموعه پانزده گفتار و کتابشناسي درباره وراقي، صحافي، 
وصالي، مجلد گيري از يادگارهاي هنر ايراني و اسلامي،تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۵۷.

بادرامپور، کبري، صحافي، وزارت آموزش و پرورش، تهران، ۱۳۶۶.
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